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 شھید سید حسن مدرس در تراز یک نماینده مردمی
 
 

 اشاره
 

کچو از توابع اردستان  ش در سرابھ ھ١٢۴٩ق برابر  ھ١٢٨٧شھید مدرس مطابق دست نوشتھ خود، در حدود سال 
درخانواده ای روحانی ولادت یافت. پدرش سید اسماعیل فرزند میر عبدالباقی از طایفھ میرعابدین بود کھ از سادات 

ق در سن شش سالگی بھ ھمراه جدش سید میرعبدالباقی بھ قمشھ  ھ١٢٩٣اصلاً زواره ای ھستند. در سال  طباطبایی و
 ١٣١١ق برای تحصیل راھی اصفھان شد و درس قریب سی استاد را درک نمود. در سال  ھ١٣٠٣سال مھاجرت کرد. در 

ق عازم عتبات عالیات شد و پس از تشرف بھ محضر میرزای شیرازی در نجف اشرف مقیم شد و بھ مدت ھفت سال،  ھ
تش نزد آیات خراسانی و یزدی بود. ھمچنین ، اما عمده تحصیلا»علماء و بزرگان آن زمان را تیمناً و تبرکاً کلاً درک کرد«

 با میرزای نائینی و شیخ فضل الله نوری و سید ابوالحسن اصفھانی و شیخ عبدالکریم حائری مباحثھ داشت.
انقلاب «ق بھ اصفھان بازگشت و بھ تدریس پرداخت. بھ دلیل مواجھھ با ظل السلطان و در نھایت  ھ١٣١٧درحدود سال 

نقشھ ھای سیاسی ویژه ای برایش رقم خورد تا جایی کھ مورد خشم بدخواھان و ھدف تیراندازان  »استبداد بھ مشروطھ
ق از سوی مراجع عظام نجف اشرف بھ عنوان عضو ھیأت طراز اول ناظر بر مجلس  ھ١٣٢٨استبداد قرار گرفت. در سال 

 شورای ملی برگزیده شد.
ای از دوستان و ھمفکرانش بھ کرمانشاه مھاجرت کرد و در آنجا ق مقارن جنگ جھانی اول بھ ھمراه عدھ ھ١٣٣۵درسال 

دولت موقت در تبعید را تشکیل دادند تا در صورت رقم خوردن سرنوشت جنگ بھ سود متحدین، بتوانند بھ عنوان دولت در 
 تبعید ھمپیمان با دول محور، قدرت را بھ دست گیرند و تمامیت ارضی ایران را حفظ کنند.

م در افتاد و در سقوط آن مؤثر بود. در دوران کابینھ ١٩١٩ق با کابینھ وثوق الدولھ بر سر انعقاد قرارداد  ھ ١٣٣٧در سال 
 ش) روی کار آمده بود بار دیگر مورد سوءقصد قرار گرفت. ھ١٢٩٩اسفند  ٣ق ( ھ١٣٣٩سیاه کھ با کودتای 

ش بھ مجلس ھفتم شورای ملی شد بھ گونھ ای کھ حتی آن رضاخان کھ بھ شدت از او و اندیشھ ھایش میترسید مانع راھیابی ا
ش با تدابیر شدید امنیتی او را دستگیر و از  ھ١٣٠٧یک رأی را ھم کھ خودش بھ خود داده بود، قرائت نکردند. در مھرماه 

سال حبس در تھران بھ روستای عقب مانده و مخروبھ خواف در نزدیکی مرز افغانستان تبعید کردند و سرانجام بعد از ده 
ش او را بھ افطار با زھر  ھ١٣١۶ق برابر با دھم آذر  ھ١٣۵۶رمضان  ٢٧تبعید، وی را بھ کاشمر بردند و در غروب 

 ١مجبور کردند و سرانجام با عمامھ خودش او را بھ شھادت رساندند.
 

 کلیات تحقیق
 

درباره بیشتر اندیشمندان برجستھ تاریخ، بھ علت نبود رسائل مستقل سیاسی از آنھا،  لازم بھ گفتن است در تحقیق و پژوھش
عقاید سیاسی و اجتماعی آنان نھ بھ صورت فلسفھ سیاسی، بلکھ بھ عنوان اندیشھ سیاسی قابل طرح و بررسی است. و مراد 

 ٢».ائھ تفسیری سیاسی از آنھاستتعمق درباره آرای سیاسی یا ار«ما از اندیشھ سیاسی در این بررسی، در حقیقت 
ھم آراء و ھم رفتارھای سیاسی، از فکر و اندیشھ ھای خاص نشأت میگیرند کھ مبتنی بر طرز تلقی فرد از فلسفھ حکومت و 

اجتماع است و در این خصوص، عملکردھا، گفتارھا و حتی گوشھ و کنایھ ھا را نیز میتوان بھ عنوان بخشی از اندیشھ 
 ٣سیر و تعمیق قرار داد.سیاسی، مورد تف

و حتی آرای سیاسی یک اندیشمند مصلح، الزاماً ما را بھ فلسفھ سیاسی منتظم او  دیگر اینکھ، چشم دوختن بھ اعمال و رفتار
رھنمون نمیسازد، شاید بدین دلیل کھ این افراد، اغلب یا فرصت و ضرورت ارائھ یک فلسفھ سیاسی کلاسیک را نمی دیده 

گونھ ای ازآنان سلب میکرده است. شھید  اند و یا نابسامانی ھای اجتماعی، شرایط ابراز آزادانھ آرمان و ایده سیاسی را بھ
را » دانشمند و سیاستمدار«و » دانا و قھرمان«مدرس بھ عنوان چھره ای نادر در تاریخ معاصر کھ حصارھای قدیمی بین 

برای تبیین حقیقت پدیدھھای » کوشش آگاھانھ و منسجم«بھ خوبی ویران ساختھ است، در ارائھ یک فلسفھ سیاسی بھ معنای 
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و قوانین حاکم بر آنھا، ھر سھ مورد فرصت، ضرورت و موقعیت را پیش رو داشتھ است و این، از ترسیم اوضاع سیاسی 
 آن عصر بھ خوبی آشکار میشود.

در روزگارخیزش سیاسی روحانیت معاصر شیعھ، کھ نھضت تنباکو شکل سازمان یافتھ آن بود، نابسامانی ھای سیاسی و 
بزرگان روحانیت را از امور مدرسھ ای بھ کشاکش مبارزات سیاسی وارد ساخت. این  آشفتگی ھای اجتماعی، بسیاری از

تنشھای سیاسی ـ اجتماعی کھ علت بروز آنھا بھ طور عمده، حضور سھ عامل استعمار، استبداد و بازتاب دگرگونی ھای 
وره ھای تحول اجتماعی، صنعتی بود، عملگرایی و اصلاح گری روحانیت شیعھ را بار دیگر، در یکی از حساسترین د

 بروز داد.
نھضت تنباکو، اولین نمونھ ظھور گسترده حاکمیت سیاسی فقیھ در دنیای معاصر بود، و از طرفی دیگر این جنبش، شروع 

مرحلھ جدیدی از اصلاحگری اجتماعی از سوی احیاگران دینی بھ شمار میرفت کھ دین و دولت را پس ازچند قرن (از 
 مقابل ھم میگذاشت.صفویھ تا قاجاریھ) 

نھضت مشروطھ کھ با رھبری علماء دین آغاز شد بھ تدریج تمامی گروه ھایی را کھ بھ دنبال اصلاحات اساسی بودند، بھ 
درون خود کشید و بھ نھضتی فراگیر و ھمھ جانبھ تبدیل شد. انتشار رسائل سیاسی و سیاست نامھ ھای فقھی و تعلیقات جدید 

مرحوم علامھ نائینی کھ » تنبیھ الامھ و تنزیھ الملھ«ھای فکری ـ دینی نھضت را فراھم میساخت، کھ  بر آثار کلامی، پشتوانھ
بر آن سھ فقیھ بزرگ و مرجع تقلید زمان، آخوند ملا محمدکاظم خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی و حاج میرزا حسین 

 مھمترین آن محسوب میشد. ۴ردند،تھرانی تقریظ نوشتند و مندرجات آن را مطابق شرع مبین اعلام ک
روحانیون در نھضت مشروطھ، برخلاف نھضت تنباکو، در بھ عھده گرفتن نقش جھت دھی مردم، تنھا نبودند، بلکھ گروه 

از این رو جدال مشروطھ خواھی و مشروعھ خواھی، کار را بھ فرقھ بازی  ۵تحصیلکردگان نوگرا نیز بھ فعالیت پرداختند.
لابیون کشاند، آشوب و غارتگری بھ دست خودی و بیگانھ بھ نام مشروطھ خواھی بھ ھمھ جا گسترده شد، و رو در رویی انق

زعمای دینی دست از تأیید مشروطھ برداشتند و مشروطھ خواھی از چشم مردم افتاد و نام آن را مترادف قتل و غارت و 
 آشوب بردند.

تحولات بعدی و دریافت علل سلوک سیاسی روحانیت معاصر ایران پس تأکید بر تحلیل وقایع مشروطھ، کلید فھم بسیاری از 
از ماجرایی است کھ نمایانگر نخستین مواجھھ مستقیم بین فرھنگ اسلامی و غرب در ایران جدید بود. بھ ھر حال، رسوخ 

آن را از  »نفوذ فرصت طلبان«و » ناتمام گذاشتن«آفات نھضت در مشروطھ، و بھ قول استاد شھید مرتضی مطھری با 
 ویژگیھای یک قیام مردمی و نھضت ملی ساقط کرد.

بھ نظرنگارنده کلیاتی کھ بیان گردید برای بازگشودن منظر خاصی از بررسی اندیشھ ھای سیاسی در اسلام و ایران 
شخصیت ضروری مینماید تا زمینھ لازم را برای تحلیل اندیشھ یکی از برجستھ ترین چھره ھای تاریخ بیداری مسلمین کھ 

 جامعش او را بھ عنوان الگویی خاص از دانشوران سیاستمدار دینی مطرح کرد، فراھم سازد.
 

 شیوه مبارزه
 

بھ مجلس شورای ملی » مدرس«ورود سید حسن بن اسماعیل طباطبایی ـ این مجتھد طراز اول مکتب نجف ـ ملقب بھ 
او اسوه ای بی بدیل و جاودانھ ثبت کرد. برخورد  سرآغاز درخشانترین مرحلھ از زندگی سیاسی ایشان است و از شخصیت

 شھید مدرس با این نھاد تازه بنیاد، حکایت از اندیشھ ھایی دارد کھ فھم بسیاری از آرای سیاسی او را ممکن میسازد.
مجلس شورای ملی اصلیترین دستاورد نھضت مشروطھ بود کھ مشکلات و جبھھ بندیھای نھضت را بھ گونھ دیگری بھ 

خود برد کھ شامل تقابل بین سنت و تجدد، فردگرایی و جمعگرایی، مذھب و سکولاریزم، فضیلت و قدرت و دیگر درون 
 صف بندیھای دوره نھضت مشروطھ میشد.

مجلس شورای ملی با پذیرش رجالی چون شھید مدرس، بھ آوردگاه مسائل سیاسی ـ اعتقادی تبدیل شد. مدرس مبارزه در این 
ما از ھمان راھی کھ اموراتمان فاسد شد، از ھمان راه باید «ک ضرورت پذیرفتھ بود. او میگفت: نظام را بھ عنوان ی

 و بدین ترتیب کار را از بطن نھاد قانونگذاری آغاز کرد. ۶»اموراتمان را اصلاح کنیم.
اد نواقص زی«حضور مدرس در مجلس شورای ملی، شرکت در تکمیل دستاورد مشروطھ ای بود کھ بھ قول خودش 

حضور این مجتھد طراز اول در میان مویھ چینان مشروطھ از شکست فرھنگ سیاسی اسلام و خالی ماندن عرصھ  ٧»دارد.
 از اصالتھا و فضیلتھا جلوگیری میکرد.

تعیین ھیأت نظار خمسھ کھ با پیشنھاد و پافشاری شھید شیخ فضل الله نوری در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت، با 
ددین غرب زده ناسازگار بود، از این رو مترصد بودند کھ با دیدن کمترین ضعف و یا ناآگاھی ثابت کنند کھ طبع متج

 مجتھدان ناظر بر قوانین مصوب مجلس، کارآیی و لیاقت لازم را برای دخالت در سیاست ندارند.



	 3	

یکی از ھزاران علم و فن و رندی «شھید مدرس نھ تنھا بھ طورعملی موفق شد این تفکرھا را ابطال نماید کھ روحانیت 
 بلکھ مباحث بدیعی در ھمان زمینھ ھا طرح کرد. ٨نمیداند.» ملک و رعیتداری و ریاست را

 
 اھداف اصلی

 
آنچھ کھ از مطالعھ عملکرد سیاسی و اندیشھ ھای شھید مدرس بھ دست می آید این است کھ ایشان در مرحلھ گذار جامعھ 

 معیشت بھ سوی شیوه ھای جدید، دو فرایند اصلاحگرانھ را تعقیب مینموده است.سنتی ایران از شیوه ھای قدیمی 
 استبدادزدایی. ١

تمام این «عادی در کشور مسلمان و مشروطھ ایران با ھم برابرند بلکھ فراتر از آن  شھید مدرس معتقد بود کھ شاه و مردم
مقامات کھ از سلسلھ ھای مختلف ھستند، شاه و رئیس الوزراء، پارلمان، حجت الاسلام، تمام اینھا نوکر خلق اند. یکی اسمش 

چرا کھ  ٩»م، باید تمام اینھا نوکری بکنندشاه است یعنی نوکر مردم، یکی اسمش رئیس الوزراء است یعنی خدمتگزار مرد
 ١٠»مملکت، اصل مبنایش ملت است«در حقیقت 

شھید مدرس ایمان داشت کھ استبدادزدایی از طریق اشاعھ حقوق عمومی و تثبیت حقوق اساسی و نیز ساماندھی منابع 
بیان داشتھ، حتی مکتوب مینماید  قدرت، بھ گونھ ای کھ مناسبات حکومت و مردم را لحاظ کند حاصل می گردد. او بارھا

 ١١»اھالی ایران، مسلمان و مملکت، مملکت مشروطھ است. من ھم خادم مسلمانان و ھمان دولت مشروطھ میباشم.« کھ
 توسعھ و نوگرایی. ٢

شھید مدرس با پیشگامی در سطح مبانی رشد و توسعھ ملی و جدال بر سر ابطال مفاھیم نادرست و برداشت ھای سطحی از 
وگرایی و احاطھ ای کم نظیر بھ عمق مسائل ساختاری تمدن حال و آینده وارد صحنھ میشود و عزم خود را برای پرداختن ن

 بھ این دو فرایند چنین ابراز میکند:
بنده بنا را بر این گذاشتم کھ دو چیز را مطمح نظر قرار دھم: یکی، آن خلاف قانون ھایی کھ بھ اصول قوانین مسلمھ (حقوق 

 ١٢سی مبتنی بر شریعت) شده، یکی ھم آن چیزھایی کھ بھ سیاست برمیخورد کھ در آتیھ و حالیھ بھ ضرر مملکت است.اسا
حقیقت اسلام کھ ما مأمور (بھ آن) « مدرس اصلاحات اجتماعی را معطوف بھ احیاگری دینی میدانست و بیان میداشت کھ

 ١٣»ار شده ایم، میخواھیم بھ آن عمل بکنیم.بوده ایم، منتھا بھ آن عمل نکرده ایم، و حالا کھ بید
 

  تاریخ نگری
 

آنچھ کھ بھ اندیشھ سیاسی شھید مدرس علاوه بر زمینھ ھای فقھی،اصولی، فلسفی وعرفانی امتیاز ویژه ای میدھد و او را در 
ی است کھ او اصلاحگری توان میبخشد، تاریخ نگری اوست. مطالعھ و مداقھ مدرس در تاریخ و مسائل فلسفھ تاریخ بھ حد

یکی از شکوفاترین استعدادھای تاریخ تعقلی و بالاتر از یک «جای داده، بھ عنوان » قلھ ھرم تاریخ نگری اسلامی«را در 
 نمایانده است.١۴»مورخ، یک فیلسوف تاریخ

فقر تاریخی (کھ تألیف خود اوست) بھ  کتاب زرد شھید مدرس جریان حاکم بر روند تاریخ را بھ خوبی دریافتھ بود. او در
 »باید ھمھ سرزمینھای تاریخدار را بازنویسی کرد.« انسانھا بھ ویژه مسلمانان تصریح میکند و میگوید:

البلاغھ امیرالمؤمنین علی علیھ السلام الھام گرفتھ، بر این عقیده  مدرس کھ ضرورت تاریخنگری را از قرآن کریم و نھج
انسان باید با فھم و بصیرت، بر موج زمانھ سوار شود و تاریخ را بسازد؛ وگرنھ تاریخ، کارش را خواھد « است کھ

 ١۵»ساخت...
باشد کھ تاریخ را نمی فھمیدند، کمتر سرزمینی است کھ لایھ ضخیمی از گوشت و استخوان انسانھایی نداشتھ « او مینویسد:

 »ولی قربانی تاریخ سازان خون آشام گشتھ اند.
شھید مدرس سھ مقولھ درک، حفظ و بھ کارگیری تاریخ را ارج میگذارد و در خصوص تأثیر آن در شکلگیری اندیشھ 

و روابط جوامع، عوامل  مفاسد و معایب اجتماعی، در میدان حیات« سیاسی و سامان بخشی کارھای اجتماعی بیان میدارد:
نوعی دارند. این عوامل نوعی را تاریخ بھ ما میشناساند تا در راه حیات از مفاسدشان برحذر و از محاسنشان بھرھمند 

 ١۶»گردیم.
 نگاه عمیق و گسترده سیدحسن مدرس بھ تاریخ او را بھ حقیقت امور و ریشھ معایب واقف میکند.

استخراج میکند و اولین علت ضعف را ھمین بی توجھی بھ تاریخ میداند، لذا بیان  مدرس علل ضعف و انحطاط را بھ خوبی
توجھ عمیق  ١٧»ملل اسلامی تاریخ ندارد. تاریخ را ھم مانند فلسفھ و عرفان کھ اصل اسلام است، کنار زده(اند).« میدارد:

گری اجتماعی شود؛ چنانکھ خود بھ تاریخ عمومی ایران و جھان است کھ موجب شد مدرس با جدیت وارد عرصھ اصلاح
 ١٨»خواندن و شنیدن تاریخ برایم این مطلب را روشن کرد کھ باید بھ علم سیاست بیشتر فکر کنم.« میگوید:
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 مدرس بنیادگذار نھج البلاغھ شناسی معاصر

 
از آن برمیدارد، نھج البلاغھ امیرالمؤمنین علی علیھ  اولین چراغ ھدایتی کھ شھید مدرس برای ورود بھ تاریخ و استفاده

استنباط حرکت تاریخ از متن نھج البلاغھ، تاریخ را از مسیر تباھی و ویرانگری جدا « السلام است. او در این باره مینویسد:
د و تاریخ، موفقیت و بھ راه ساختن و پرداختن میکشانید. ثمره عقل و درک صحیح در این آزمایشگاه، بھ خوبی آشکار میشو

 ١٩»و جایگاه حقیقی خود را بھ دست میآورد.
تدریس نھج البلاغھ و تاریخ را « شھید مدرس در این راه با مشکلات فراوانی ھم روبھرو میشود؛ چنانکھ خود بیان میدارد:

این کار] بدعت است در حوزه درس خود گنجانیدم و حتی اینجا ھم برای خود معاند و مخالف درست کردم. آنان میگفتند [
 ٢٠»ولی [من] معتقد بودم اگر این کار بدعت باشد، جھتی است بھ سوی تکامل اجتماعی.

 
 واژگان سیاسی

 
خواھد کرد. شھید مدرس برای  توجھ بھ واژگان سیاسی موردنظر شھید مدرس ما را در فھم اندیشھ سیاسی او کمک شایان

 با برداشتھای گوناگون بھ کار میگیرد:گروھھای انبوه انسانی، معمولاً چند اصطلاح را 
 ملت

بھ معنای پیروان یک دین، صرفنظر از نژاد و زبان و مذھب و فرقھ آنھاست. این واژه را شھید مدرس این گونھ تعریف 
مفھوم ملت را باید معین کرد، گویا ملت محل اشتباه شده است، خیلی تعجب میکنم، ممکن است مذاھب مختلفھ در « میکند:
یک ملت و دارای یک ملت باشند. ملت آن جاست کھ یک اصلی باشد کھ آن مذاھب مختلفھ در آن اصل شریک باشند. تحت 

 ٢٢»مثل ماھا کھ [با] اھل سنت و جماعت در ملیت متحد ھستیم، یعنی اسلام، اصلمان است...
، حقوق عمومی، حقوق این برداشت دین باور از مفھوم ملت، در موضوعات مھمی چون منافع ملی، سیاست خارجی

اقلیتھای دینی، اتحاد قومی (ناسیونالیسم)، ساختار نظامی، نھادھای سیاسی و غیره تأثیرگذار است و برداشتھای خاصی را 
 درباره آن ایجاب میکند.

 مملکت
مدرس صرفاً  ٢٣»حقیقت مملکت عبارت است ازملتی کھ درآن مملکت جمع شده وتعیش میکنند. «شھیدمدرس میگوید:

قلمرو سرزمین خاصی را کھ ممکن است ساکنان بسیار متنوعی داشتھ باشد، بھ عنوان مملکت بازگو میکند، کھ وجود حقوق 
 عمومی و نیز انسجام اجتماعی، برای بقا و توسعھ آن ضروری است.

 جامعیت
» یگانگی«و » انسجام«، »اتحاد«، »یتعصب«ین واژه را شھید مدرس بسیار بھ کار برده و معمولاً در نظر او بھ معنای 

 است.
جامعیت ھمیشھ فتح و موفقیت بھ ھمراه دارد. مھم این است کھ ما بتوانیم این جامعیت و قومیت را حفظ و « از نظر مدرس
 ٢۴»زنده نگھداریم.

یگیرد و شھید مدرس، معنای وسیعی را از جامعیت مدنظر دارد کھ عصبیت، فرھنگ، تاریخ و عقاید را نیز دربر م
بنده موافقم کھ ھر قومی، لسان خودش را حفظ نکرده، ضعف بھ قومیش وارد میشود، لباس خودش را حفظ نکرده، « میگوید:

ضعف بھ قومیش وارد میشود. لباس خودش را حفظ کند، صفات خلقی خودش را حفظ کند، بھ ھر اندازه کھ جامع خودش را 
 ٢۵»حفظ کند، بھ ھمان اندازه قومیش باقی است.

میتوان چنین نتیجھ گرفت کھ جامعیت از دید شھید مدرس، ھم علت موجده و ھم علت مبقیھ گروھھای انسانی است، کھ 
 مظاھر فرھنگی و اعتقادات دینی را میتوان از مھمترین عناصر آن دانست.

 
 موازنھ عدمی

ر خصوص سیاست خارجی وضع این اصطلاح یکی از اصطلاحات سیاسی است کھ مختص شھید مدرس میباشد کھ آن را د
من ازھر دولتی کھ بخواھد دخالت در امور ما بکند، میترسم، و باید توازن عدمی را نسبت بھ ھمھ « کرده است و میگوید:

 ٢۶»مراعات کرد، نھ توازن وجودی، یعنی شما برای خودتان، ما ھم برای خودمان.
، پایھ ھای سیاست خارجی ایران را ترسیم »قی، نھ غربینھ شر«و » موازنھ منفی«اصل موازنھ عدمی، بعدھا بھ صورت 

 کرد.
 اتحاد دین و سیاست
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در اندیشھ سیاسی شھید مدرس، شریعت اسلام بھ منزلھ روح در پیکر اجتماع است. در حقیقت میتوان اذعان کرد کھ طرح 
چنان کھ تمامی ابواب  جدی اندیشھ اتحاد دین و سیاست، زیرساخت ھمھ آراء و اندیشھ ھای سیاسی مدرس است؛ آن

 اندیشھھای سیاسی او را میتوان فرع بر آن دانست.
شھید مدرس معتقد بود کھ اسلام کلیت دارد و شریعت اسلام در طریق توسعھ و بالندگی ھمواره پیشرو بوده است. دیگر 

لگوبرداری شده بود داشت اینکھ مدرس سعی در اسلامی کردن ھر چھ بیشتر نھاد تازه بنیاد مجلس شورای ملی کھ از غرب ا
 و این مطلب اسلامگرایی او را ویژگیھای تازه میبخشید.

بازگرداندن بنیاد تدابیر و تصمیمھای سیاسی بھ اسلام و مبتنی ساختن قوام دین و سیاست بر یکدیگر با طرح این اصل 
 بوده است.تفکر محوری شھید مدرس  ٢٧»دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ماست« کھ

 ھید مدرس ریشھ یابی علل انحطاط مسلمین و جستجوی دوای نخوت و ناموس آنان در شریعت را چنین بیان میدارد:
 فکر میکردم چرا ممالک اسلامی رو بھ ضعف رفتھ و ممالک غیراسلامی رو بھ ترقی؟ چندین روز فکر میکردم و بالاخره

چنین فھمیدم کھ ممالک اسلامی، سیاست و دیانت را از ھم جدا کردھاند... لھذا در ممالک اسلامی، اشخاص کھ متدین 
ھستند، دوری میکنند از اشخاص کھ داخل در سیاست ھستند. آنھا کھ دوری کردند، ناچار ھمھ نوع اشخاص رشتھ امور 

 ٢٨ود.سیاست را در دست گرفتھ، لھذا [مملکت] رو بھ عقب میر
 قانونگرایی

اندک تأملی در تاریخ سیاسی اسلام، مبین این نکتھ خواھد بود کھ شریعت اسلام، اساساً قانونگرا است، آنچنان کھ ھیچ 
اصالتی را معطوف و قائم بھ شخص نمیکند و تنھا وحی را مصدر وضع قانون میشمرد و نظام سیاسی پیامبر اکرم(ص) و 

ان مجریان احکام میداند. این حقیقت بھ عنوان یکی از اصول پاینده شریعت، در اندیشھ سیاسی ائمھ اطھار(ع) را تنھا بھ عنو
 ٢٩بزرگان دینی و ھمچنین فکر و عمل شھید مدرس نیز اصالت تام دارد.

نتیجھ اینکھ شھید مدرس در عین تلاش بی وقفھ ای کھ برای قانونمند شدن مجاری امور سیاسی و اداری کشور بھ کار 
د و یکی از مھمترین محورھای مشاجرات او در مجلس، اصرارش در تفصیل و تدقیق مواد قانونی است از پشتوانھ میگیر

ھر جایی کھ قانون اسلام « شرعی قوانین و ماھیت دینی آن نیز بھ خوبی دفاع میکند. در این زمینھ، بھ صراحت میگوید:
قانون سی کرور از اھل اسلام [کھ] بھ تصویب مجلس مقدس  است، باید دقت کرد سر مویی برخلاف [آن] نشود... امروز

رسیده، قانون اسلام است، و اشکال ندارد قانونی کھ در مملکت ما وضع میشود، ھر جا لفظ قانون میگوییم، یعنی قانون 
 ٣٠»اسلام، اعم از اینکھ بھ عناوین اولیھ یا بھ عناوین ثانویھ باشد.

 مجلس گرایی
دوره تقنینیھ (چھ بھ عنوان مجتھد طراز اول و چھ بھ عنوان وکیل مردم تھران) و اصرار او در  ۵درخشش شھید مدرس در 

 توسعھ و تحکیم نھاد قانونگذاری و اشاعھ حقوق عمومی دلالت بر اھمیت مجلس در اندیشھ سیاسی او دارد.
ور و معطوف بودن اساس مدرس از آن جھت مجلس را تقدیس میکند کھ اصالت رأی مردم در انتخاب شیوه تمشیت ام

 ارزش حکومت بھ سعادت آنان را تأمین میکند.
این مجلس را بھ منزلھ تمام ایران میدانم، مثل این است کھ سی کرور اھالی ایران در اینجا تشریف « او میگوید:

فلاح عظمت ملت، ھمان عظمت مجلس شورای ملی است، ھر ملتی، بزرگواری و عظمتش بستھ بھ عظمت و « ٣١»دارند.
قدرتی کھ مجلس دارد، ھیچ چیز نمیتواند مقابلش بایستند، شما تعیین صلاح بکنید مجلس « ،٣٢»مجلس شورای ملی او است.

 ٣٣»بر ھر چیزی قدرت دارد.
 

قانون « شھید مدرس قصد دارد ریشھ ھمھ سیاستگذاریھا را در وھلھ اول بھ مجلس بکشاند و آنھا را قانونمند سازد و میگوید:
مملکت این پیش بینی را کرده است کھ... مجلس شورای ملی ھر چھ بزرگتر و با جلالتتر باشد، از برای پیشرفت اساسی 

 ٣۴»امور مملکت و سیاست داخلھ و خارجھ نافع است.
شھید مدرس با اجرایی دانستن ماھیت نظام قانونگذاری کھ در حقیقت وظیفھ اش اجرای قوانین تغییرناپذیر الھی است، بنا 

شت روح مشروعھ را بھ کالبد مشروطھ ای کھ بھ قول خودش اثری از آن باقی نمانده بود، بازگرداند لذا رشتھ قوانین دا
قانون باید درجاتی دارا باشد تا قانونیت کامل شود، « مصوب مجلس شورای ملی را ھم بھ دست شریعت میسپرد و میگوید:

کمیسیون است و یکی مجلس سنا است و یکی امضا پادشاه است و  کھ یکی از آن درجات، مجلس شورای ملی است، و یکی
 ٣۵»تمام آنھا ھم در صورتی است کھ مخالف با مذھب نباشد.

با پایان یافتن دوره ششم و جلوگیری از راھیابی شھید مدرس بھ مجلس ھفتم، فعالیت پارلمانی او نیز بھ انتھا رسید و از آن 
و بدین ترتیب، پرونده یک  ٣۶رضا شاه و بحث درباره طرحھای او را نداشتپس مجلس کاری جز تصویب خواستھ ھای 

 مجلس مستقل و محوری در عرصھ سیاسی ایران بستھ شد.
 تفکیک قوا
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بھ عنوان دو اصل مھم مشروطھ، و سعی در جدا » قانون«و نھاد » عدلیھ«نقش شھید مدرس در ساخت و ساز اصولی نھاد 
 میتوان بھ عنوان اندیشھ تفکیک قوا در دیدگاه او انگاشت.ساختن کارکرد آنھا از دولت را 

توجھ بھ این مفھوم کھ قضا را حداقل باید بھ صورت یک وظیفھ خاص نگریست و شرایط استقلال رأی و رویھ را در آن 
راح و فراھم ساخت، بھ شدت مورد تأکید شھید مدرس بود. او بھ واسطھ بینش فقھی ـ سیاسی خود، بھ عنوان اصلیترین ط

 قوامدھنده تشکیلات عدلیھ و تدوینگر آیینھای قضایی نظام سیاسی مشروطھ جلوه کرد.
باید برای قوانین قضایی، ماھیت را از قواعد مذھبی خودمان اخذ کنیم و کیفیت اجرایش را از قوانین کلیھ « او معتقد بود:

پا] کھ درجھ دکتری داشتھ باشند بیایند در مملکت ما، عالم... از آقایان سئوال میکنم... اگر سھ نفر قاضی آن مملکت [ارو
میتوانند قضاوت کنند؟ خیر. چرا؟ برای اینکھ حقوق عمومی آن مملکت بھ درد این مملکت نمیخورد، و ھمچنین با یک 

 ٣٧»ھم نمیشود قضاوت کرد.» شرایع«کتاب، 
و در عین حال سوق دادن آن بھ سوی استقلال، بھ ھر حال، تأکید شھید مدرس بر حفظ اصالتھای دینی ـ ملی نظام قضایی 

 کارکرد آن را در اندیشھ ھای او مشخص مینماید.
مسدود ساختن راه وضع قانون بر قوه مجریھ و تفکیک وظایف دو قوه اجرایی و تقنینی ھم بخش مھمی از آرای شھید مدرس 

 ره میگوید:را دربر میگیرد کھ در اندیشھ تفکیک قوا قابل توجھ است. وی در این با
اینکھ وزیر باید دارای اختیاراتی [در وضع قانون] باشد، عرض میکنم تمام زحمتھا برای این است کھ وزیر اختیار  و اما

نداشتھ باشد؛ والا ما اینجا چھ کار میکردیم[؟] وزیر باید مجری قانون باشد... لذا بنده منکرم کھ وزیرھر چھ عالم ھم باشد، 
 ٣٨دخالت در وضع قانون کند.

 جمھوریت
دگاه سیاسی شھید مدرس در خصوص نظام جمھوری، عموماً تحتالشعاع موضع سیاسی او در قبال طرح جمھوری از دی

سوی رضاخان سردار سپھ بررسی میشود، در حالی کھ مخالفت او با آن جمھوری، زمینھ و عوامل دیگری داشت. شھید 
می کھ از مشروطھ سلطنتی ھم بھ اسلام نزدیکتر مدرس بھ دفعات نظر مثبت خود را در مورد اصل جمھوری بھ عنوان نظا

 است، عنوان ساختھ بود. حسین مکی اعتقاد مدرس را در این زمینھ از زبان وی چنین نقل میکند:
من با جمھوری واقعی مخالف نیستم و حکومت صدر اسلام ھم تقریباً و بلکھ تحقیقاً حکومت جمھوری بوده است، ولی این 

ما تحمیل کنند، بنابر اراده ملت ایران نیست، بلکھ انگلیسیھا میخواھند بھ ملت ایران تحمیل نمایند و  جمھوری کھ میخواھند بھ
رژیم حکومتی را کھ صد در صد دست نشانده و تحت اراده خود باشد، درایران برقرار سازند. وازھمھ مھمتر، بھ واسطھ 

واستھھای انگلیسی، میخواھند از او انتقام بگیرند. اگر واقعاً م وثوق الدولھ] و خ١٩١٩مخالفت احمدشاه با قرارداد [منظور 
نامزد و کاندیدای جمھوری فردی آزادیخواه و ملی بود، حتماً با او موافقت میکردم و از ھیچ نوع کمک و مساعده بھ او دریغ 

 ٣٩نمینمودم.
 نتیجھگیری

و ھم جریانھای سیاسی روز در ایران و جھان آگاه بود، و بھ درستی میتوان  ـ شھید مدرس نسبت بھ علوم حوزوی و اسلامی
 او را مجتھدی جامع الشرایط دانست.

ـ اندیشھ سیاسی شھید مدرس برگرفتھ از قرآن کریم و دیگر منابع اسلامی (کھ مورد قبول شیعھ و اھل سنت است) در سخن 
 »ت و دیانت ما عین سیاست ماست.سیاست ما عین دیانت ماس«معروف ایشان تجلی کرد کھ 

 ـ مبارزه شھید مدرس ادامھ حاکمیت سیاسی فقھاء شیعھ و ورود بھ مرحلھ جدید یعنی احیاءگری دینی بود.
 ـ شھید مدرس الگوی عینی و عملی مشروطھ مشروعھ و تصویب قوانین مشروطیت موافق با شریعت اسلام بود.

و توسعھ و نوگرایی الگوی مبارزان بعد از خود شد بھ گونھ ای کھ این اھداف ـ اھداف اصلی شھید مدرس در استبدادزدایی 
 را در نھضت ملی شدن نفت و نھضت اسلامی امام خمینی کھ بھ انقلاب اسلامی در ایران انجامید بھ خوبی مشاھده مینماییم.

زد و ارج نھادن بھ درک و حفظ و بھ ـ توجھ بھ تاریخ از دیگر درسھایی است کھ شھید مدرس بھ مجاھدان راه آزادی می آمو
 کارگیری تاریخ در مبارزات شھید مدرس مشھود است.

الگویی مناسب برای آزادیخواھان بعد از مدرس » موازنھ منفی«و بھ عبارت دیگر » موازنھ عدمی«ـ توجھ شھید مدرس بھ 
را میتوان برگرفتھ از اندیشھ ھای » مینھ شرقی، نھ غربی، جمھوری اسلا«در استقلال طلبی ایران گردید و اکنون شعار 

 سیاسی مدرس دانست.
 ـ قانونگرایی از اندیشھ ھای سیاسی شھید مدرس است کھ ھماکنون نیز از آمال انقلاب ایران میباشد.

در واقع تجلی اندیشھ سیاسی شھید مدرس در » تصمیم گیر نھایی مجلس شورا است«و » میزان رأی مردم است«ـ کلام 
سیاسی معمار انقلاب اسلامی امام خمینی میباشداندیشھ  . 
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 پانوشتھا
 

، متن دستنویس شھید مدرس ٩، ص ١٣٧١یادواره شھید مدرس، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی،  برگرفتھ از -1
 اطلاعات. جھت مدیر روزنامھ

ز تأملات سیاسی در تاریخ ، بھ نقل ا١٠، ص ١٣٧١، مؤسسھ مطالعات و تحقیقات فرھنگی، ١٢فرھنگ، کتاب  فصلنامھ-2
 .٢۵٢، ص ١٣٧۵تفکر اسلامی، بھ اھتمام موسی نجفی، 

 .٨٣، ص ١٣۶۶فقھ سیاسی، ج اول، تھران، امیرکبیر،  عمید زنجانی، عباسعلی،- ٣
 .۶۵، ص ١٣۶٨فقھ سیاسی، ج دوم، تھران، امیرکبیر،  عمید زنجانی، عباسعلی،- ۴
 .۴٠۶، ص ١٣۶٣ترجمھ محمد رفیعی، تھران، عطائی، تاریخ معاصر ایران، ج اول،  آوری، پیتر،- ۵
، جلسھ ١٣٧۴مدرس در پنج دوره تقنینیھ، بھ کوشش محمد ترکمان، تھران، مرکز پژوھشھای علمی و فرھنگی،  مجموعھ-۶

 ق. ھ١٣٢٩صفرالمظفر سال  ٢١٨
 ق. ھ ١٣٣٩ذیالقعده سال  ٢٢ھمان، جلسھ - ٧
، بھ نقل از میرزا یعقوب پدر میرزا ملکم ٢٨، ص ١٣٧٢سیر تفکر معاصر، کتاب سوم، تھران، تربیت،  مددپور، محمد،- ٨

 خان.
 ش. ھ١٣٠٠میزان سال  ٢۵، ٣١مدرس در پنج دوره تقنینیھ، جلسھ  مجموعھ- ٩
 ش. ھ١٣٠٢ثور  ٢۶، ٢٧٢ھمان، جلسھ - ١٠
 .٣۴، ص ١٣٧٣ات فرھنگی مجلس، مدرس و مجلس، تھران، مؤسسھ پژوھش و مطالع- ١١
 ق. ھ١٣٣٩ذیقعده سال  ٢٢، ۴از دوره  ۴مدرس، در پنج دوره تقنینیھ، جلسھ  مجموعھ- ١٢
 ق. ھ١٣٢٩، صفرالمظفر سال ٢١٨ھمان، جلسھ - ١٣
 .١٠١، صفحھ ٣٨و  ٣٧ یاد، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران، شم فصلنامھ -١۴
 ھمانجا.- ١۵
 .٨٢ھمان، ص - ١۶
 ھمانجا.- ١٧
 .٨٩، ص ٢٠ یاد، شم فصلنامھ -١٨
 .١٠۵ھمان، ص - ١٩
 .٨٢ھمان، ص - ٢٠
 .٢۶۶تأملات سیاسی...، ص  نجفی، موسی،- ٢١
 ق. ھ١٣٢٩، دوم رمضان المبارک ٢٨٨جلسھ - ٢٢
 ش. ھ١٣٠٢ثور  ٢۶، ٢٧٢جلسھ - ٢٣
 .١١۴، ص ٢٠ یاد، شم فصلنامھ- ٢۴
 ش. ھ ١٣٠٢جوزای  ٢١نطق معروف - ٢۵
 .١۶٣، ص ١٣٧۵مدرس، ج اول، تھران، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران،  مدرس، علی،- ٢۶
 ش. ھ١٣٠٢جوزای  ٢١نطق معروف - ٢٧
 ش. ھ١٣٠٠میزان  ٣٠ق/ ھ١٣۴٠صفرالمظفر،  ٢١، یکشنبھ ٣٣جلسھ - ٢٨
 .١٠۴، ص ٢٠ یاد، شم کتاب زرد، بھ نقل از فصلنامھ- ٢٩
 ق. ھ١٣٢٩شعبان المعظم  ٨، ٢٨٠جلسھ - ٣٠
 ش. ھ١٣٠٧مرداد،  ٢، ٢۶٧جلسھ  ٣١
 ش. ھ١٣٠٢ثور،  ٢۶، ٢٧٢جلسھ - ٣٢
 ش. ھ١٣٠٠میزان  ١٢، ۵جلسھ - ٣٣
 ، ھمان.٢٧٢جلسھ - ٣۴
 ش. ھ١٣٠٠حوت  ۶، ٧٢جلسھ - ٣۵
 .۵٣٠تاریخ معاصر ایران، ص - ٣۶
 ش. ھ١٣٠٠میزبان  ٣٠ق/ ھ١٣۴٠صفرالمظفر  ٢١، ٣٣جلسھ - ٣٧
 .، ھمان٣٣جلسھ - ٣٨
 .۵٠٠، ص ١٣۵٩، تھران، بنگاه ترجمھ و نشر کتاب، ٢تاریخ بیست سالھ ایران، ج  مکی، حسین،- ٣٩
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